
و زبان فارسي  كشمير

 دان ملاشاهيفاطمه وظيفه

 چكيده

و سرسـبز بـا متي از ايالت جامو وكشمير هند،قس، كشمير  همـواره يـادآور ديـاري افـسانه اي

كهج ي مكان لوه هايي از زيبايي هاي شگرف است و مناظر طبيعي، جاذبه  خاصي بـه هاي تاريخي

و. بخشيده است آن و ايرانو طبيعييي، هوا اشتراكات فراوان آب ه سـبب شـده ك ـفرهنگي كشمير

و ايراني است بـا زبـان.بنامند» ايران صغير« كشمير را كه زيرشاخه اي از زبان هاي هند زبان فارسي

و نفـوذ ايـن زبـان در هنـددر اما؛ پيوندي ديرينه دارد،هاي شبه قاره  و،واقع توسعه  مـديون عرفـا

د بيشترين سهم است كه مبلغان بزرگ اسلامي و را . انـد گسترش اسلام در شـبه قـاره داشـتهر ترويج

كه شاعراني فارسي زبان بودند گروهي  پس از مهـاجرت بـه كـشمير بـا نـشر علـوم،،از اين مبلغان

و فرهنگ ايران، بستري مناسب را براي گسترش و ادب فارسـي در ايـن سـرزمين مهيـا ادبيات زبان

.نمودند

ت و به ارتباط كشمير با زبان فارسي،ا ضمن معرفي اجمالي سرزمين كشمير اين قلم بر آن است

و پنهانشاعران فارسي گوي آن و زواياي پيدا  زبان فارسي را در اين سرزمين جـستجو نفوذ بپردازد

.روش تحقيق كتابخانه اي است.نمايد

. عرفان، شعراسلام،، زبان فارسي،كشمير:كليدواژه ها

 مقدمه

دوكه فارسي است كلمه اي كشمير يـا مير«و» كـش« جزء بن مضارع فعـل كـشيدن از

*Email: molashahif.zaums.ac.ir و ادبيات فارسي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  مربي زبان

25/12/92: تاريخ پذيرش7/2/92: تاريخ دريافت

و بلوچستانفصلنامة مطالعات شبه قاره  دانشگاه سيستان

)139-160صص(1393بهار،هجدهم، شمارهششم سال
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و بزرگـان را بـه« شده است تشكيل»امير و هـواي مطبوعش،پادشـاهان يعني زيبايي كـشمير

مـينذهـ نژاد سـامي را بـه،ها پوست روشن،دماغ خوش تركيب كشميري...خود مي كشد

يچنين فرض مي شود كه قبيل. آورد ات كـه نـامش در كتـاب مقـدس تـور» كـوش» ساميه

و به  تـر هـاي شـرقي بـه قـسمت از ايـران غربـي،مشهور بوده اسـت» نيمرود«وجود دارد

ي. مهاجرت كرده اند   فرض مي شود كـه ايـن قبيلـه عـلاوه بـر پادشـاهي، اين نظردر ادامه

و كاشگر و بنابراين پيـشوند) كاشمر(كشمير، شهرهاي كاشان » كـش«را نيز بنيان گذاشته اند

آنأزنجيره اي دقيق از منش و قومي )112-1378:113 صافي،(».ها را نشان مي دهد نژادي

ج سرزمين كشمير شا و ايالت ازامل دو قسمت كشمير آزاد و كشمير است قـسمتي مو

ج  قـسمتي ديگـرو مي گويند» آزادكشمير«زو ملحقات پاكستان شد كه آن را كشمير بزرگ،

م خاك هند كه در  و كشميراج« به ايالات اندباقي و كشمير بـه.شهرت دارد» مو ايالت جامو

،كـه تعـداد)جـامو(جز در جمو«.)Ladakh(داخلويركشم،مواج: شود سه ناحيه تقسيم مي 

ي آن بودائي انـد اكثريـت عظـي زيادي از سيك  و لداخ كه بيشتر سكنه م ها زندگي مي كنند

 يي هـاي سـبب زيبـا بـه» كـشميريرهد«به)2226: 1356مصاحب،(».ها مسلمانند كشميري

مي» بهشت روي زمين«شگفت، و گفته معـروف اسـت» محل معابد جـذاب«به»موج«شود

مي آن مسلمانو هندوساله صدها هزار كه همه  هاي نيز به سبب كوه» لداخ«.كنند ها را زيارت

و دور از دسترس .شهره است» كوچكتبت«بهبوداييفرهنگ همچنينو زيبا

كاج و  اقتصادي يكي از محروم ترين ايالت از نظر«، رغم داشتنِ منابع طبيعي شمير، به مو

كـ%70 شغل حدود.هاي هند به شمار مي آيد عـلاوه بـر. شاورزي اسـت مردم ايـن ايالـت

و باغداري  و پرورش گاو، گاوميش،) هكتار75، 000حدود( زراعت ، گوسـفند، رمه گرداني

و ، شـال صنايع دستي، فرش بافي، ابريـشم بـافياز. جا رايج است زنبورداري در آن بز، اسب

و كشمير اهميت دارد و ساخت فرآورده هاي چوبي در جامو )1343:92،نقوي(».بافي

ير در جنوبِ جاد مو وكشمي جا و بـه سـبب نـاهمواري«قرار گرفتـه امـا ابريشمه هـا

و كـشمير، راه. موقعيت طبيعي، از لحاظ ارتباطي با مشكلاتي روبروست  هاي ارتباطي جامو

و آنبه و تابستاني )1328:45،سـعيدي(».مـي گـذرد، عمدتاً از پاكـستان يژه مراكز زمستاني

ج ها مهم ترين گروهيو بودايها، هندوها، سيكمسلمانان و كشميرنداهاي مذهبي در . مو
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يدردر است سرينگر مركز كشمير  آب« حاصـلخيز كـشمير،ه بـين درياچـه هـايي بـا

و بسياري از خانه هاي مسكوني بر سطح آب دريا  و زلال بنا شده چه ها ساخته شـده شفاف

و از سرينگرمردم)1378:110 صافي،(».است و به زبـان كـشميري، مسلمان نژاد كشميري اند

مي.صحبت مي كنند يتوان به باغ شاليمار، باغ نشاط، از مناظر طبيعي كشمير  ولـر، درياچه

ي و وادي دولاب اشاره كرددرياچه دلكه دل  هاي زيبايي مي درخشند كشمير چون نگين در

هاي مقدس كـشمير؛ خانقـاه مكان.را به بهشتي در روي زمين تبديل كرده اندو اين سرزمين

و»اعـلا«،»والا«بلبل شاه، خانقاه شاه همدان، خانقاه هاي  و»كبرويـه«، ، مـسجد حـضرت بـل

يمسجد جامع كشمير مي باشند كه جنب و مورد توجه مردم اين ديار هستنده . قدسي دارند

 تحقيقي پيشينه

ي و صوفيان آن درباره گر، كشمير، شاعران و آثاري به چاپ رسيده تحقيقاتي انجام فته

يراز ابوالقاسمكتاب كشمير؛ها اشاره مي شود است كه به برخي از آن   ادفر كه دربرگيرنـده

و نيز اطلاعات سودمندي در و صوفيان آن سرزمين است آثاري چـون مورد كشمير، شاعران

ي تذكر يتـذكر شعراي كشمير از اصلح، برگزيده اي از پارسي سرايان كـشمير از تيكـو،ه ه

و پارسـي سـرايان كـشميري پرداختـه شعراي كـشمير از راشـدي كـه بـه بررسـي شـاعران

در»كشمير«ي در كتاب همچنين سيدناصر.است يمس«و سعيدي و حيـدرآباد أله در» كشمير

و نقـش آن در نـشر«صـابرآفاقي در كتـابوباب كشمير سخن گفته اند صـوفيان كـشمير

و ادب فارسي  و در مهمـي عامـلرايرصوفيان كـشم» فرهنگ ادب فارسـي در گـسترش نـشر

.كشمير دانسته است

 ورود اسلام به كشمير

 امـا بـه زودي؛دين مبين اسلام ديرتر از ساير نقاط شبه قاره به سرزمين كـشمير رسـيد

و حكومــت مــسلمانان آنگــسترش قابــل ملاحظــه اي پيــدا كــرد  تــشكيل جــا در

از)1385:34رادفر،.(گرديد ي«د اسلام به كشمير ورو پيش و ايـن خطّـه را ناحيـه  قماربـازان

و بدكاران تلقي مي كردند كه،ينسلطان صدرالد. مشروب خواران  اولين پادشاه مسلمان بود

ر«مسلمان شدن از او كه قبل.كرد جلوس شاهيبر تخت در كشمير شدچننسلطان ،ناميده مي
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:1،ج1949ين،محـي الـد(».اختيار كـردرا اسلام دين،در برخورد با سيد بلبل شاه سهروردي

و گسترش اما)8584 و صوفياني چون با وروداسلامعصر شكوفايي مير سيد علي همداني

از«.آغاز گرديد يارانش  و مساجد بسياري ي در دور”مساجد حضرت امير“، به نام خانقاه ها ه

)1370:50رياض،(».او ساخته شده است

 صوفيان كشمير

شا- اولين معرف اصلي دين اسلام در ولايت كشمير، عارف مـشهور:ه سهروردي بلبل

 و. ين بلبل شاه سهروردي تركستاني است سيد عبدالرحمن شرف الد او حنفـي مـذهب بـود

احتمال دارد كه به علت شيرين زباني خود به نـام بلبـل«)45: 1385رادفر،(سهروردي مسلك 

)171: 1992آفتاب اصغر،(».معروف شده باشد

شد:حبيب كشميري- . در هفت سالگي قرآن را حفظ داشت. در نوشهرِ سرينگر متولد

ي به سماع علاق و به زبان هاي فارسيفه و كشميري شـعر مـي گفـت راواني داشت .، عربي

و تخلص كشميري او حبي است« : زير از اوستابيات.تخلص فارسي او حبيب

حـزه كـي نگـالي لا حــــــچ نجدـــه در وي لا درو الّـه نگـد دـنجـــا

و اندر منم يا »خرمن است اندر يا دانهو دانه در خرمني است من يا جهان اندر جهان

تا( )67-68: شيرواني، بي

ازالله عارفه كشميري از شهر سرينگربيبي:الله عارفه- و ارادتمنـدان شـيخ بلبـل كشمير

)69: 1350صابرآفاقي،(.شاه بود

 بت شكن كـشمير، بـاو علي ثاني ملقب به سيدعلي همداني مير:سيد علي همداني مير-

و رئيس فرقه اي صـوفي بـه نـاما.رسد ميج)ع( نسبت او به زين العابدين، عنوان شاه همدان

ي  علي همداني مـروج اسـلام در كـشمير ميرسيد)108: 1378صافي،(. همدانيه است سلسله

ي اقبال دربارعلامه. بوده است نيز شاعركه :گفته استچنينويه

سـسي عجـــد سادات، تقـمعت اومـدسمــالار امـديــار مــر

غ و فكر از دودمان او گرفت هو گرفتالاّزالي درســتا  ذكر

)407: 1388اقبال لاهوري،(
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و:محمد همداني سيد مير- و شاعر بوده مان« فرزند ميرسيدعلي همداني ند پدر، نويسنده

و اي در رسالهو ج1344 نفيسي،(».مانده است منطق از او شرح شمسيه در تصوف ،2:73(

و ريـشي، از عارفان كـشمير يكي ديگر:نورالدين ولي- و درويـش  بـه معنـي حكـيم

دريهس سلسلسؤم، خدادوست و ريشي. مي رود كشمير به شمار ريشيه  ها ميوه مي خوردند

و ديگر لذات خودداري مي كردند )72-73: 1350،صابرآفاقي.(از ازدواج

و كشمير  زبان فارسي در هند

و اروپايي اسـت ايراني زبان از گروه هندو فارسيزبان بنـابراين پيونـد زبـان. هاي هند

و زبان  و كشميري فارسي و اين زبانهر چند پيشرفت.مي گردد هاي دور باز به زمان هندي

و به خصوص در آن در پيشازشنفوذ بي و كشمير هند ، كـه مبلغان ايـن ديـن با ورود اسلام

مي، فارسي زبان بودندها اكثر آن و،مير سيد علي همداني چون افرادي. گيرد سرعت  يـاران

آن؛مي فرستد كشمير همراهانش را به نقاط مختلف براي،استها فارسي چون زبان مادري

ا اس احكام ترويج كن لام از ي در نتيجه زبـان فارسـي در كنـار توسـعه؛ندين زبان استفاده مي

و  تـرويج ايـني را وسـيلهو البته شعر كه صوفيان آن مي يابد رواج اسلامي، معارف فرهنگ

و .مي روده به شمارخطّ اين در رشد زبان فارسي نيز عامل مهمي،افكار قرار داده بودند احكام

ي دور« ي دور،پيشرفت زبان فارسي نظراز)ق992-962( چكانه . ترقي شمرده مـي شـوده

ه چك.دادند خود قرار شعار دربار را فرهنگ فارسيو ادبو بودند كشميرا فرمانروايان آن اندربار

و،ايـن دوره در.گرفـت زبـان قـرار دگان فارسـي نويسنو سرايندگانهدم  عـده اي از متـصوفه

 حمـزه ماننـد بابـا داود خـاكي، شـيخ؛هان بودند شهرت اين پادشاو مشايخ موجب سربلندي

)1969:225راشدي،(»...و طالب اصفهاني، ملاميرعلي بابا محمد امين مستغني، مخدوم،

ير كـشم،م10در اواخر قرن«و شاه شكست خوردند پادشاهان چك در مقابل حملات اكبر

به جهانگير به كشمير رغبت تمام داش ) ...1586(جزء قلمرو اكبرشاه شد و يت خاطر زوجه

واايراني ».كشت آن را معمول ساخت ش، نورجهان، درخت چنار را از ايران به كشمير برد

هنرمندان ايرانيو دانشمندان، شاعران دربار اين پادشاهان پذيراي)2226: 1356مصاحب،(

و ادب فارسي در هند مهم.و هندي گرديد ي دور توان را مي ترين دوره براي ترويج زبان ه
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و ادبيات فارسي فرمانداران.شاه جهان دانست و نيـز شـاعراني بـزرگ او كه از حاميان زبان

به،بودند و.گسترش اين زبان در كشمير نمودند كمك شاياني زبـان پيـشرفت با ورود اسلام

به كشميردرفارسي شد اين زبانآثار زيادي بهخلق آن معرفي كه :مي پردازيمها تعدادي از

ي اسـت غلام حـسين كهويـامي از پير اين تاريخ: اسرارالاخبار/تاريخ حسن-  دربـاره

و انساني كشمير، تاريخ سياسي جغرافياي طب و شـاعران پارسـي گـوي يعي واحوال صوفيان

)29-30:، مقدمه1353كلهن،.(كشمير

ي در عهد مغول اين تاريخ:تاريخ حيدرملك- كشميري در سـال ملك حيدربه وسيله

ت 1039 و احـوال،موضوع اين تـاريخ.ليف شده استأقمري بر اساس راج ترنگيني  اوضـاع

ف يكشمير از قديم تا )57: 1385رادفر،(. اكبر شاه استتح كشمير به وسيله

ي⁄تاريخ شاهنامه- ي: كشمير شاهنامه ي محمد سروده  تـاريخ سياسـي توفيق درباره

)1:692،ج1375انوشه،.(كشميراست

و مهم ترين تاريخ كشمير كه در عهد راجه جي سـينگ:راج ترنگيني- بـه كهن ترين

ي  و به نظم سروده شده اسـتسسنبه زبان”كلهن“ وسيله صـوفي مـصنف كـشميري«كريت

يراج ترنگين بي(» كشمير خوانده استي را شاهنامه )17:تا كهويامي،

ي: منتخب التواريخ-  1122ال پاندت نراين كـول، مـتخلص بـه عـاجز، در س ـنوشته

و نويسنده ر اين كتاب به بررسي واژهد. از راج ترنگيني بهره ها برده است در آن نوشته شده

و فرمانروايان ايني ي كشمير و جغرافيـاي سرزمين از روزگار باسـتان تـا دوره  تيموريـان

)57: 1385رادفر،(.كشمير پرداخته شده است

و كشميري  پارسي سرايان هندي

و ادبي نفوذ و سياسـت اركان مختلف زندگي مردم كشمير، ات فارسي در زبان  از تاريخ

و هنر را تحت تأثير قرار داد و عرفان و. گرفته تا شعر در كنـار مـسلمانان كـشمير، هنـدوها

و  و علاوه بر تكلّم بـدان، در نوشـته هـاي ادبـي سيك ها هم به اين زبان علاقه نشان دادند

را،نظر بلوخمن هندوان تنها بنا به عوامل اقتصاديبه«.علمي خود از آن بهره گرفتند   فارسي

)202: 1371سيد عبداالله،(» ياد گرفتند
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به: آزاد كشميري، محمد علي- عـلاوه بـر شـاعري،” آزاد“ميرزا محمد علي متخلص

و خطاط نيز بوده است  و؛ شهرت او در غزل سرايي است.عارف، طبيب  هرچنـد در مثنـوي

و به پيروي از مثنوي مولانا است،ي نموده استقصيده نيز طبع آزماي : مثنوي هاي او عرفاني

ي همه جا وجلوه ب چه حرم يار است چه دير راــحاجيان كرده طلب  اديه پيمايي

و و دل را جان منش هست مدام جاي در چشم  همه جا مي نگرم آن بت هر جايي

)4،141،ج1336-1340 هدايت،(

و هنديييلكهنو: شادآذر،جولاپر- و در شعر فارسي و در فـنّ صـاحب مقـام، است

ج1983راشدي،(.بي نظيراستانشا ،1:6:(

ز راه هوس مي توان گرفت ب هما فيض دل را اگر گ ال مگسـز  رفتــمي توان

مـآس  گرفتتوانيم خس چو شعله زيربهرا خودي توان نشستــوده زير تيغ بلا

چ طـو محتسب ره ميخـآذر ز عسس مي توان گرفتتاوي كندـانه  ان شيشه را

)102: 1342 تيكو،(

فرزنـد” ويـس“محمد امين موسوم به ميربابا اويسي مـشهور بـه: اويسي، محمدامين-

: ابيات ذيل از ترجيع بند معروف اوست.سيدحسين بيهقي است

ج جـــآزمودم و اهل آشـــچه هستنآن هانــــــهان نهـد و انــكار

ايـــي ترحــــن احـــنم به حال غم زده  سانـــي تكلّم به لطف يا

چ رندــــمله در قصد خون يكدگــج مـــاوفتاده انـــو  بانــوش در

بـارشـك غـــان ني كــــه خذاّبيــير جــيادشان ني به بهــلق  تانــز

)1-7: همان(

لـولي«:مي كند معرفي را چنين اين شاعره كشمير به نقل از شيرخان لودي رادفر: بزرگي-

 ي ترك پيش، فكر بود، گويند در عهد جهانگير پادشاه از غايت علو ي در گوش، خود كردهه ه

و توكل خزيده بود )1385:63رادفر،(»قناعت

 طنبور بست در تار جاي به جانمي رشته استاد ازلمو به مو در ناله ام گويي كه

)1996:3كاكوروي، سحر(
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وي. از سخن سرايان فارسي زبان سرينگر بود: بقا، پندت مست رام- سـوزن: از آثـار

و ديوان است :نامه، دستورالعمل به سبك نثر ظهوري، بحر طويل

و طبيب زيست نخواهمو بيمارم تو جان قسم به و مرا نبض آمد  گذشتگرفت

بوز رنگ پريدسويك از آن رو، به يك طرف تا پرده برفتاد  طرف يك به گل،

)134: 1983راشدي،(

:فرزند تيكارام جيو متخلص به آخون است: گول بهار،پندت لسه-

كه! بلبل  برچنگ ناله زن ره نوروز را دگر مطرب بزم چمن تويي بيا

يچشم سبز برگرد مينوه ياز دهد رسته  خبر چاه ذقنخط نو دميده

)137:همان(

و«:آثـار او شـامل.در سرينگر متولد شـد: پندت تابه رام تركي بيتاب،- جنـگ افغانـان

و اكبرنامه  د]است[سكهان، رنجيت نامه بيـتدر)73: 1385رادفـر،(».ن وي كمياب است يوا،

ي بلكه به واسط؛زير نه تنها از بخت سياه خويش گله اي ندارد  ، همرنگي با زلف معـشوقه

:از اين سياهي ابراز خرسندي نيز مي كند

و از بخت خويش خرسندم  است رنگ هم يار زلفو من كه بخت چرا سياه بختم

)138: 1983راشدي،(

به: بينش كشميري- او. هنـدي اسـت” بينش“ميرجعفر بيك كشميري متخلص كليـات

و قصيده  و غزل :خمسه اي هم به استقبال نظامي سروده است. استشامل مثنوي

كـــتر كه از عالمِ خراب گذشتـــه  سراب گذشتزـشنه اي بود

آف اي خوش آن كس كه از سر دنيا  تاب گذشت ــــخنده رو همچو

)1364:1321صفا،(

و عربي:آخون پندت جيو، تيكارام- يك مثنوي به نام كبـكو است آخون مدرس فارسي

:داردنامه 

ك چو كبك صبح نوراني، به صد ناز خـز  نده آغازـــــوه چرخ كرده

ب ي بل آسا پر زد از باغـــــلسياهي  زاغحواصل سر كشيد از بيـضه
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چ سرو استاده گشتند بويان، چو سمن  ون جاده گشتندــهمه ثابت قدم

)1983:177راشدي،(

به:جويا كشميري- خاندانش در اصل تبريزي بودند،” جويا“ميرزا داراب بيگ متخلص

و در  ش.كشمير ساكن شدند كه به هند رفته و كليات او امل قصايد، مثنويات، غزليات،رباعيات

جويـا.توجه داشـته اسـت ليكن مانند ديگر معاصرانش بيش تر به غزل سرايي.قطعات است 

و مدح.دارد)ع( اطهاريو ائمه)ص(ارادت خاصي به پيامبر اكرم   قصايد بسياري در وصف

آن)ع( علي امام :مي شود جا ذكر ها در اين سروده است كه ابياتي از

م منــاي فداي منمولاي من، مولاي من، مولاي يا علي رقد پاك تو سر تا پاي

مــبندگي قنب منينؤيرالمــــمظهر كل فاتح خيبر ام و آباي نــرش فخر من

و و مولاي من گيتيبهاــرعن گل چون تا شدند رنگ زينت گلزار هستي آب  سيد

تا آرزو،( )38:بي

جـانياز، در دو بيـت زيـر.در سرينگر سكونت داشت: حضوري، پندت هره كول-

:است جانان عشقازسخن مي گويد كه لبريز

ز خون چشم خون افشان تا يي پنجه ما حنا بستي  مژگان ما مرجان نمودي پنجه

ز تو بيخودم، مخمورم جاو مستانه ام، مستم و جدين ما، ايمان ما ماـــن ما،  انان

)1983:213راشدي،(

در: خوشدل، پانديت ديارام كاچرو- . ميلادي در سرينگر متولـد شـد 1744خوشدل

:دو بيت زير از اوست

بستماشاي جـــ خطهّ، چون قدم بيرون كشيدمز  يار ديدمــهان

را لاهور شهر كشيدم رخت چون در ممرا درياي  نظورــوي گشت

)231: همان(

و نثر):ملاّ(داناي كشميري- دو بيت زير در مدح حـضرت. يگانه بوداستادي، در نظم

:از اوست)ع(علي

ي جـآن مظه غضبگر كوه را به قوتِ سرپنجه دهـلال الهـر د فشارـي
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ن ياقوت چون انارگردد فسرده معد در چشمه سار آب جواهر روان شود

)62: 1992نقش علي،(

ي ابيات زير از ساقي نامـ. از سخندانان بي نظير عهد خويش بود:ذهني كشميري- اوه

:انتخاب شده است

و وچهو اصلچه كل شرابي كه مستست ازو جزو و چه فرع  گل چه خار

غكرابيـش اي مزدهــــــزو شد دل تـــــچو وادي كـــمن دهـجلّي

بهــدماغ از شم يـب اري شودـــيمش لالـه شـادش درون، ودـه زاري

)69-1346:72اصلح،(

ا:سالم كشميري-  سـالم.كـشمير اسـت ولد سيدميرعلي از سـاداتالله اسم او ملالطف

ي از برهمن زادگان كشمير بود«)لغت نامه.(تخلص دارد به كه در اواسط سده  يازدهم قمري

و مثنـوي. دنيا آمد و قـصايد سات و مخمـ و رباعيـات ديوان او مشتمل اسـت بـر غزليـات

)1385:65 رادفر،(».نام دارد”گنج معاني“كه

قفــدر بتك- فـب شكستملِ دراِسرارـده  دار شكستمـنپيرق بت آئينهـر

و ديوار جنونم تن رفت به تاراجيهمعمور  شكستم چون سيل طلسمِ در

شم نفس بازـسال مدـپسينم رگ دل و پرگار شكستمـگشتم همگي  ركز

)50-55: 1341 محمد ظفرخان،(

 گردد مي كشيدن بيشاز آب را چاه هر بلير افزونتدولت را كرم صاحب شود مي زاحسان-

شــايــم جمـل و ال تستJدن بغير نه نقص  جا كمال تست ظهور تو هر مه چون مهر

بـب ميـسخهه طريقي كه سخندان  سخندان محتاجهب سخن هم است آن از بيشلـن دارد

)3:450بخش، 1352، نصرآبادي(

.محمد افضل سرخوش پسر محمد زاهد در كشمير ولادت يافت:يريسرخوش كشم-

ي صاحب سفين در،وي نـور از مثنـوي هـاي معـروف علـي نور.خوشگو از شاگردان اوسته

:كلمات الشعرا نيز از آثار مشهور اوستو شدهجواب مثنوي ملاي روم سروده

خـچما شادي دهانيهاز خند گل چو نايد به هم برـه ماوش نامي  آمد االله االله از زبان
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 ما كاروان بار چشم است چون شبنم همهكه خورشيدي به سر داريم سوداي گل ديدار

فغـب خموشي شد تا مهر فسون حيرت حسن تو ماـود از بوي گل يك پرده نازكتر  ان

)1385:66ادفر،ر(

فرزنـد مخاطب بـه آصـف خـان،و احسن تربتي، ملقبّ به ظفرخان: ظفرخان احسن-

و دولتمرد ايراني تبار هنـدي اسـت  فرزنـدش ميـرزا محمـد.خواجه ابوالحسن تربتي شاعر

ــه آشــنا، نيــز از شــاعران اســت  ــتخلّص ب و م ــه عنايــت خــان احــسن. طــاهر، مخاطــب ب

و مثنوي مي سرو  و عاشـقانه بيـشتر طبـع.دقصيده،غزل،رباعي در غزل بـا مـضامين عرفـاني

بهاز آثارش. آزمايي كرده است  ه مثنوي هفت منزل در وصـف كـشمير،مثنوي جلـو مي توان

ي ناز، مثنوي ميخاني )67: همان.(اشاره كرد راز، ديوان اشعاره

ب- كـدلم آيـه  كه روزي به كار مي آيد نگاه دار،دـوي تو اميدوار مي

يگوش-  چشمي اگر ساقي به ما دارد بجاسته

يعمرها در گوش  ميخانه، خدمت كرده ايمه

)100: 1380انوشه،(

از:غني كشميري-  شـاعران برجسته تـرين ملا محمد طاهر كشميري متخلص به غني

ي طايف«.است كشميري پارسي گوي و به همراه ميـر سـيد علـيه  وي اصلاً از خراسان بوده

ديـوان)2:1256بخـش،5،ج1364صـفا،(»همداني عارف مشهور به كشمير مهاجرت نمـود

و مثنوي هايغني : اوست شامل غزل ها، رباعي ها

ماـصفاي حسن بت ماـب ان مي تراود از دل ه آب آينه گويي سرشته شد گل

ي زلـچنان به يكه غير خانمـاريـف او گرفتـاد سر ماه  زنجير نيست منزل

ز بس در خيال عارض او ما شديم خاك  سزد اگر گل خورشيد رويد از گل

)1260:همان(

به«:فاني كشميري-  در كشمير متولد ميلادي 1615حدود”فاني“شيخ محسن متخلص

و شرح عين العلم دبستان مذاهب:هاي كتاباز آثار منثور فاني. شد را بايد، نجات المؤمنين
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ها:شاملديوانش)57: 1385رادفر،(».نام برد و مثنوي كـهي استيقصيده، غزل، قطعه، رباعي

ي خمسبه پيروي از :سروده است نظاميه

هـآشفت خاموشي عارفان به از پر نفسي است اثـه دلي  وسي استـر بلهـا

مبـبي قي تـد پـاش نشـريشـا ازويـان  قفسي است بي پرواز دگرگون تو

)48-1342:55 تيكو،(

 در مثنـويكه كشمير ادب فارسي نامداران از) هجري 1003م( صرفي يعقوب محمد شيخ-

:دارد به فارسي نيزي اشعارانديو.نظامي را جواب گفته استي خمسه خود،هاي پنجگانه

هـدرص جلـه يك روسـزار آينــد گـت رــوه

گرـه بينم آن رخ نيكـچ در هر  وست جلوه

طُ تررو اين ب فه  گر جلوه سوستهره كه دوست

ب  هرطرف شده سرگشته بهر دوسته خلقي

)1350:76 صابر آفاقي،(

غزل سرايي صاحب نـامدركه هنديگوي پارسي شاعر:پندت زنده رام كشميري، موبد-

:چشم مي خورد اشعارش به در سراسر)ع(ارادت خاص او به حضرت علي.است

و جان جان نثاري مقصد  استعاشقان را از دل

 هر كه سر بنهد به تيغ عشق مولا سرمد است

)1385:75رادفر،(

در»وارسـته« مـتخلص بـه» ديـارام« رزندف» كاچرو بيربل«: كاچرولپندت بيرب وارسته،-

شدم.1805سال غ.در سرينگر متولد و او علاوه بر ديواني محتوي و رباعيـات  مثنـوي زليات

و گداز است، تاريخ كشمير به نام مجمع التـواريخ ستي نامه  بـه نثـر هـمرا معروف به سوز

)75: همان(.نوشته است

ب بـاز هم اده گساران همه رفتندـزم طرب ه رفتندـسيمين بدنانِ گلعذاران

 كه ياران همه رفتندما با كه نشينيم افسوس همين است درين دير خراب

)173: 1342 تيكو،(
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 كشمير ايرانيشاعران 

:ابيات زير از اوست. در زمان حكومت چكان به كشمير رفت:بابا طالب اصفهاني-

يدر حلق ي ما زمزمه ا غمزدگان را دل مسرور نباشدـم نباشد سوره

يويران ر كه اين ميكده معمور نباشدبگذا دل چون سر تعمير ندارده

)4: 1960،كهويامي(

و دربـار شـاه جهـان.وطنش مشهد مقدس است: حاجي محمد جان قدسي-  به هنـد

و ملك الشعراي وقت شد شد.رفت و در مزار شعرا مدفون :آخر عمر را در كشمير گذراند

 هنوز است نازيهسرفتن تو مخمور چشم هنوز است ساز عربدهو گر نگهت عشوه

يتازه شد دوستي ما به خط تاز نوـته آغـباز كي نيـاز كه  از است هنوزـاز

شـخ زتـر مخمـد پيكـاك شك ثير وفاأور ن زلف اياز است هنوزـدل او در

)77: 1961 انصاري،(

و مثنوي مثنوي. زمان شاه جهان از ايران به هند رفتدر:محمد قلي سليم- و قدر قضا

و در مزار شعرا مدفون استاواخر عمر به كشم.زد ارباب فضل استكشمير او زبان :ير رفت

هـوان از دانـت دلــكه دانستـاي سبحـه بــهه دلــا را بــهه  اشدـا راه

 است افتاده جنگ هم به با هاي سينه ام داغ زده آتش كاغذ چونسوختن تلاش در

)79:همان(

و تخلّصش كليم بود:كاشانيكليم  ليكن بـه؛در همدان ولادت يافت«.نام وي ابوطالب

مدتي در شيراز سرگرم تحصيل علـوم. به كاشاني مشهور شد سبب اقامت طولاني در كاشان

و. بود و سـپس بـه هندوسـتان بازگـشت و باز به ايران در عهد جهانگير به هندوستان رفت

و دولتي مغول بود تا سمت ملك الشعرايي دربـار شـهاب  چندي سرگرم مدح امراي درباري

دري) مـيلادي 1658-1628= هجري 1068-1037(ين شاهجهان الد و اواخـر عمـر را افـت

ب )3:92،ج 1364صفا،(».درگذشت) ميلادي1650( هجري 1061ساله كشمير گذرانيد تا

 خاك آدم را گويي كرد گل قضا نابيخته صحرايي خواه شهري اهل عالم، خواه درشتند

)1336:224 كليم كاشاني،(
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در عهـد شـاه.د بـو يرانـياو سخندانان از سادات: مير الهي، مير عمادالدين محمود-

:جهان به كشمير رفت

ز پس مي عمر گويا كاروانكه چنان ارزان متاع زندگي را مي دهم از كف  ما را آيد

)1983:112راشدي،(

آخـر عمـر بـهدر. اسـتو سـخنور ايرانـي طغرا شاعر خوش طبع:طغراي مشهدي-

 در مـزارو پـس از مـرگ ير آمد به قاضي زاده به كشم مشهور،تشويق ميرزا ابوالقاسم ديوان 

ي شدبه خاك”درگجن“شاعران محله .سپرده

 ابرويي گردد را قدح چشم لبت پشتخط جويي لب بر آرا نشيني كه بزم آن ساعت خوش

)1960:12كهويامي،(

در. در عهـد حـسين شـاه بـه كـشمير رفـت. بود لان وشاعران ايران فاضاز:مير علي-

جاكشمير مسجدي بنا نمود :شد مدفون كه گويا در همان

 گل به دستم چه نهي در كف من خار خوش است

ي  دستار خوش استاين گل تازه بر آن گوشه

)1960:2كهويامي،(

 گوي در شعر شاعران پارسيكشمير

و قسمت«. يكي از زيباترين نواحي مشرق زمين استكشمير ازـه كوهستاني است  ايي

و قراقروم در آن است بـه«و)1356:2226مـصاحب،(». رود سند از آن مي گذرد.هيمالايا

»ســبب زيبـــايي كـــشمير، پادشـــاهان مغـــول آن را بهـــشت روي زمـــين خوانـــده انـــد 

و شاعران از اين سرزمين مينو)1380:21سيدناصري،( نظير الهـام گرفتـهو بسياري از اديبان

آن اند :ها مي پردازيم كه به ذكر تعدادي از

ي-  كـه بـه هنگـام اسـت در وصف كـشمير حـاوي يكـصد بيـت فيض دكني قصيده

و اين اولـين قـصيده تيك.ل.گ قولهب بنا.نخستين مسافرت اكبر شاه به كشمير سروده است

ياي است كه دربا : ابياتي چند از اين قصيده. كشمير سروده شده استره

قـه يافلـزار كنه يرـد شبگيـ شوق مي  كشميركه بار عيش گشايد به عرصه
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نگ تبارك االله از آن عرصه اي كه ديدن او خيـورق و نقشبنـار د ضميرـالست

)184: 1342تيكو،(

:عرفي شيرازي در وصف كشمير چنين مي گويد-

سـه بدـوخته جاني كه به كشمير درآيـر و پر آيدـگر مرغ كباب است كه با  ال

لط گلزار ساحت كه در وانگه به چنين فصل، م سحر آيدـف هوا، چاشت نسيـاز

ي فردوس به گـگ ير رسيده استكشم دروازه ر نگرنده است درآيدـو مدعي اي

عشزيبايي كشمير، ار وه استـگرش باعث  زال فلك عشوه گر آيدمن مي خرم

)832: 1983راشدي،(

: دانسته استدلرباطالب آملي كشمير را جايگاهِ خوبان-

كـبي و نازها اينجاسته مجمع خوبان دلربا اينجاستـا  كرشمه ها همه اينجا

ز نقطـق يـدم گيه و جاي ما اينجاسترمـ كشمير برنمي  مقيم مركز عيشيم

)827: همان(

: مي كندتوصيفن كشمير را كه فصل زعفران است به زيبايي خزاتربتي ظفرخان-

تــاله بـي آبـــود كشميــــا گلادــر خــز مـراســزار يــانم ادــده

چمــرا كشميــم سخن ده بي خواهد چه كس هر به هر و بلبل را دهـر ن

ايـا كشميـوشــخ و خـر فصــخ زانشـام و  انشل زعفرـوشا كشمير

)89: 1385رادفر،(

: از طغراي مشهدي است در وصف كشميردو بيت زير-

خـكشمير بود فص نـل  بر طالب فيض ديدنش هست ضرورورـزان عالم

نه گويي كه درين باغ چمن ساز قضا خــال شعلـآورده طوـرمـه از رن

)1960:13 كهويامي،(

و در دربـار راهي هند شـد، مشهد مقدس،حاجي محمدجان قدسي كه از وطن خود-

: از سختي هاي راه كشمير مي گويد،يافت ملك الشعراي لقب،شاه جهان

قطـب حـبلـر مشكــع ره كشميـود نتـه  وان رسيد از راه باطلـق
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ك نيست مگر زين راه باريكت خبر  وه را موي كمر نيستـكه گويي

)77: 1961انصاري،(

: آرزوي كشمير را در دل داردفرخي سيستاني-

همـا را ره كشميـم آيـر ز آرزوي خويش نتابيم به يك مويدــي آرزو  ما

بهه هستگ بت خراميم كشمير كه يكباره  گوي از دست بتان پهنه كنيم از سر

)365: 1335فرخي سيستاني،(

:ديار كشمير مي داند شميم خلد را گداي كاشانيكليم-

گ گـشكفتگ داي ديار كشمير استشميم خلد ل خار بهار كشمير استـي،

ز تبخ  ...كه نشده وقت لب جويبار كشمير است ال رشك مي سوزدـلب پياله

)138: 1336، كاشانيكليم(

، شاعر شبهابياتي در وصف- : قارهكشمير از مثنوي ابوالبركات منير لاهوري

فــن يـان خطّــبس روگيرـباشد هيچ شهري دل  دلجوي كشميره

اوـــك سنــي كشميـبل، برابرجا شهـري بود، بـا گ ديگرـر دارد

)1509: 1983راشدي،(

ي شاهد زيبا روي را همساي،استاد سخن سعدي- : لعبتان كشميري مي انگارده

يرــــجـــزنبهانــدوستدلايپيرـــنخجبه رودميكه كيست آن

ي  كشمير تانــــــلعبي مسايهــــه ابلـــــب ادوانــــج همشيره

)638: 1378سعدي،(

يمنطومدر نظامي- ي عاشقانه و شيرين« خويشه :چنين ياد مي كند از كشمير»خسرو

گفــيك شي تا كه در اقصاي كشميرـي نبـرينــز هيـاشـي يرــچ تقصـد

)278: 1385نظامي گنجوي،(

را معشوق سنگين دلِ،سنايي- : اينگونه وصف مي كندزيبا منظر

 اهيمرخبه سروي قد به سيميبربه سنگيدلبهخرگاهي حور اي الا كشميري نقش الا اي

لبب طاقي جهان خوبي در به آفاقي شه خوبان  رخ خورشيد خرگاهي به اقيدرمان عشّه

)1390:512 غزنوي، سنايي(
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و كشميريان- و زيبايي كشمير :حافظ نيز بوده است الهام بخش،حسن

و مي مي حافظ شيراز به شعر و تركان سيه رقصند گويند سمرقندي چشمان كشميري

)599: 1389حافظ شيرازي،( 

 نتيجه

و پود كشمير، تنيده شده زرتارهاي زبان فارسي طـي سـاليان ايـن زبـان،. اسـت در تار

و معنوي زندگي مردم متمادي، در نهايـتو رسوخ كـرد اين ديار در تمام جنبه هاي مادي

اي. نمود از جمله كشمير را اسير خودوهاستواري، شبه قار  مردم علاوه بر تكلّم كه به گونه

و علمي برجسته اي  ي م ـترجآثـاري چون؛.خلق كردند به اين زبان نيزبدان، آثار ادبي راجه

 ...و تاريخ كشمير،منتخب التواريخ، حيدرملكتاريخ،ترنگيني

و عرفان به اين سرزمين نفوذ قدرتمند زبان فارسي با  از زمان سـيد بلبـل،ورود اسلام

م ، و يارانش شاه سهروردي مير سيد علي همداني ،كـه. مي گيرد شدتير سيد علي همداني

و فرهنگ ايراني با ترويج او را عامل پيوند مردم كشمير با ايران مي دانند،   كشمير را بـه،علم

ه اي بـراي عر را وسـيل ش ـاو شاعري است صـوفي مـسلك كـه.مي كند تبديل» ايران صغير«

يودده ترويج افكار صوفيانه قرار مي . صوفيان كشمير است البته اين ويژگي عمده

ي زبان فارسي در به چكان دوره  مهـد،ايـن فرمانروايـان دربـارو مي گـذارد ترقي رو

و نويس سرايند از.مي شود دگان فارسي زباننگان ي پس  سـلطنت مغـول آغـاز چكان دوره

فربهرا هاي معتبر شخصيت اين پادشاهان.مي شود ومي خوانناپايتخت دد انـشمندان پذيراي

.دنمي گرد ايران سرزمين هاي ديگر خصوصاًو هنرمندان 

و ادب دوست اين خاندان، در دربار خود فرمانـداراني دارد شاه جهان فرمانرواي شاعر

و همچنين شاعراني بزرگ هستند  و ادبيات فارسي  كلـيم همـداني در دربـار.كه حامي زبان

مي،شاه جهان از سرايندگان معـروف، نيز اين دوره شاعرانِ ديگر. گيرد لقب ملك الشعرايي

.مي روند كشمير به شمار
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 منابع

ي، تذكر مجمع النفايس آرزو، سراج الدين علي خان،-1 يسد( شعراي فارسيه ،)دوازدهمه

و ترتيب از عابدرضا بيدار،پتنه، خدابخش اورينتل پبلك لائبريري تاتصحيح .، بي

و خانه فرهنگ:، لاهوريرارمغان كشمآفتاب اصغر،-2  1992ا،.ا.جانتشارات فاران

، بـه تـصحيح سـيد حـسام الـدين راشـدي، اقبـال آكـادمي كـشمير شـعرايهتذكر، اصلح-3

.1346،كراچي

تا افغان، تهرانيارتقاي ،رساله استراتژيكي مناطق پاكستان بررسي غلامحسين، اقبالي،-4 بي ،.

و انصاري، شريف النسّاء بيگم،-5 ، حيـدرآباد تصنيفات ميرزاابوطالب كلـيم همـداني حيات

.1961،)اردو(مطبع ابراهيميه: دكن

ي دانشنامانوشه، حسن،-6 و ادبيات فارسي در شبه قارهه و:، تهران زبان فرهنگـستان زبـان

.1380،ادب فارسي

گ-7 اي،ل.تيكو، و هند:، تهران از پارسي سرايان كشميربرگزيده .1342،انجمن ايران

: كوشـش خطيـب رهبـر، چـاپ پنجـاهم،تهران ،بـه ديوان محمد، خواجه شمس الدين حافظ،-8

.1389،انتشارات صفي عليشاه

.1373، جديد،انتشارات روزنهه،چاپ اول دور لغت نامه،دهخدا، علي اكبر-9

.1385،هاي فرهنگي دفتر پژوهش:، تهرانكشميررادفر، ابوالقاسم،-10

ي ذكرتحسام الدين، راشدي، سيد-11 اقبال آكادمي پاكـستان،:، لاهور1بخش: شعراي كشميره

و .1983، اقبال آكادمي كراچي، بخش چهارم،1982 سوم، چاپ دوم، بخش دوم

و اشعار ميرسيد علي همداني رياض، محمد،-12 و آثار مركـز:، چاپ دوم، اسلام آباد احوال

و پاكستانتحقيقات فارسي .ش1370، ايران

ا-13 ي آئينحمدحسين، سحركاكوروي، و تعليق رئيس احمد نعماني، پتنـه، حيرت،ه  تصحيح

.1996،خدابخش اورينتل پبلك لائبريري

و تصحيح محمـدعلي فروغـي، چـاپ پـنجم،،كليات، مصلح بن عبداالله سعدي،-14  با مقدمه

.1378،نشر طلوع:تهران

يلأمس غلامرضا،،سعيدي-15 و حيدرآباده .ش1328،تهران، كشمير
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و شيوه سخن سـرايي سـنائي بـه قلـم ديواننايي، مجدودبن آدم،س-16 ، مقدمه، شرح زندگي

.1390،انتشارات نگاه: بديع الزمان فروزانفر، به اهتمام پرويز بابائي، چاپ چهارم، تهران

ي، ترجم ادبيات فارسي در ميان هندوان سيد عبداالله،-17 بنيـاد: محمد اسلم خـان، تهـرانه

م .1371،حمود افشارموقوفات دكتر

.ش1380،، تهران، آيندهگذشته، حال: كشمير حميدرضا،، سيد ناصري-18

و سـبك اشـعار او شيرواني، رياض احمد،-19 و آثـار :، سـرينگر غنـي كـشميري احـوال

تاديميادكشميراكنجموا .، بي

و ادب فارسـ«صابر آفاقي، احمدالدين،-20 و نقش آن در نشر فرهنـگ ،»يصوفيان كشمير

و مردم، دور يهنر شه .113،1350و112 جديد،

و مردم پاكستان قاسم، صافي،-21 .1378، ارشاديحسينيه:، تهرانسرزمين

.1364،فردوس: تهران،تاريخ ادبيات ايرانصفا،ذبيح االله،-22

.1335، به تصحيح محمد دبير سياقي، تهران،ديوان، سيستانيفرخي-23

.1336،خيامبه تصحيح پرتو بيضائي،،ديوان كليم كاشاني،-24

يسرينگر، محكمـ)1960(4بخش،2و1، بخش تاريخ حسن كهويامي، پير غلام حسن،-25 ه

و كشمير و اشاعت حكومت جمون تاتحقيق .، بي

ش9 هلال،ج،»سالم كشميري«،محمد ظفرخان-26 .ش55،1341-50)38ش مسلسل(4،

ج،»كشمير در عهد جهانگير« ------------27 ش10 هلال، .1341،)41ش مسلسل(3،

ي، با همكاري مؤسسدايره المعارف اسلاميمصاحب، غلامحسين،-28 .1356، فرانكلينه

د، نصرآبادي،-29 كتـاب فروشـي ،تـصحيح وحيـد دسـتگردي، تـذكرة نـصرآبادي ميرزامحمـ

.1352،فروغي،تهران

و شيرين نظامي، الياس بن يوسف،-30 و تصحيح خسرو  حسن وحيد دسـتگردي؛، با حواشي

.1385،نشر قطره:تهرانبه كوشش سعيد حميديان،

و در زبان فارسينفيسي، سعيد،-31 و نثر در ايران .1344،ج2فروغي،:، تهرانتاريخ نظم

ي، تذكر باغ معاني نقش علي،-32 ي سـد( شعراي فارسـيه و ترتيـب) دوازدهـمه ، تـصحيح

.1992،رينتل پبلك لائبريريعابدرضا بيدار، چاپ دوم، پتنه، خدابخش او

و پاكستاننقوي، عليرضا،-33 .ش1343،علمي:، تهرانتذكره نويسي فارسي در هند
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ــان،-34 ــاقلي خ ــدايت، رض ــصحا ه ــع الف ــران مجم ــصفاّ، ته ــاهر م ــش مظ ــه كوش :، ب

.1340-1336،ج6اميركبير،
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